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کربلای5

غواص ها خط شکن بودند
عملیــات کربــای 4 در دو منطقــه اجرا شــد. یکی 
منطقــه اصلی در خرمشــهر و دیگری در شــلمچه. 
شــما به همراه لشــکر تحت امر خود یعنی 19 فجر 
در منطقه شــلمچه عملیات کردید که منطقه اصلی 
نبرد نبود. در شلمچه چه هدفی را دنبال می کردید؟

اگر اجازه بدهید من در ابتدا مروری داشته باشم 
بــر روند اجــرای عملیــات کربــای 4. همانطور که 
می دانیــد، این عملیات در چهارم دی ماه ســال 65 
در منطقه عمومی خرمشــهر آغاز شد که در حقیقت 
در دو منطقه عملیاتــی به عنوان تک )حمله( اصلی 
و تک پشتیبانی صورت گرفت که حمله و تک اصلی 
یــا به عبارتی تاش اصلی در منطقــه ام الرصاص در 
رودخانــه اروند بود که درســت روبه روی خرمشــهر و 
روبــه روی دهانه کارون قرار داشــت. روخانه اروند در 
برخی مناطق بیش از یــک کیلومتر عرض دارد و در 
آن جزایری نظیر ام الرصاص، قطعه، سهیل، ام البابی 
و جزایر دیگر مثل بوارین وجود داشــت که باید از آن 
عبور کرده و به سمت ساحل دشمن در ابوالخصیب 
و تا بصره پیشــروی می کردیم. این منطقه برای تک 
اصلی در نظر گرفته شــده بود. همزمان برای فریب 
دشــمن، یک تــک پشــتیبانی نیز در منطقه شــرق 
بصــره، منطقه عمومی پاســگاه زید عراق، پاســگاه 
کوت سواری و پاسگاه بوبیان در فاصله 20کیلومتری 
در منطقه پنج ضلعی و شلمچه در نظر گرفته شد که 
2 لشــکر 19 فجر به فرماندهی بنده و 57 ابوالفضل 
به فرماندهی ســردار نوری )جانشین فعلی فرمانده 
نیــروی زمینــی ســپاه( در آن حاضر بودنــد و بقیه 
لشکرهای سپاه در منطقه تک اصلی حضور داشتند. 
بــرای انجــام عملیــات، آموزش هــای لازم صــورت 
گرفــت؛ چرا که خــط در ابتدا باید توســط غواص ها 
می شکســت و این غواص ها باید از انواع موانع مثل 
ســیم های خاردار، هشــت پری ها و آهن آلاتی که در 
آن مقطــع به آن ها »خرکی« می گفتند و عراق این ها 
را به هم جوش داده بود رد می شــدند. عاوه بر این، 
ســنگرهای بتونی نیــز در اروند و در دهانه شــلمچه 
ساخته شده بود و مین گذاری هایی هم در خشکی و 
جلوی خط تعبیه کرده بودند. عراقی ها روی همه این 
موانــع آب رها کرده بودند و ما باید غواص ها را از این 
منطقه در تک پشتیبانی )یعنی در منطقه پاسگاه زید 
و شرق بصره( به جلو می فرستادیم و بعد گردان های 
خود را با قایق از روی آب که در دشــت رها شده بود، 

عبور می دادیم. 
عمق آبی که در دشت رها کرده بودند چقدر بود؟

عمق این آب 80 سانتیمتر تا یک متر بود و وقتی 
نفرات روی قایق سوار می شدند، به دلیل سنگینی 
آن، موتور قایق با کف آب برخورد می کرد. ما در آن 
مقطع قایق های پایه کوتاه هم نداشتیم چون به ما 
نمی دادنــد. بچه های دریایی لشــکر فجر از فارس 
ابتــکاری کردنــد و تخته هایی زیر ســکان قایق ها 
گذاشــتند تا این ســکان کمی بالا بیاید. از طرف 

دیگر، دســته های 22نفــره را که بایــد در دو قایق 
می نشستند به دو دسته 9نفره تبدیل کردیم تا قایق 
ســبک تر شود. همه این موارد در مانوری مشابه در 
پشــت خط خودی تست شد و ما 2 ماه غواص ها را 
آموزش دادیم تا چطور از این آب رد شــوند چون نه 
می توانستند شــنا کنند و نه می توانستند بایستند 

چون عراق آنها را کاما در دید داشت. 

تیم های اطلاعاتی تا دژ عراقی ها را شناسایی کردند
 آموزش ها کجا انجام می شد؟

این آموزش هــا در فصل ســرما در پایان پاییز و 
ابتدای زمســتان، در خوزســتان )در ســد دز( و در 
شوشتر )در ســد گتوند( انجام شد. سرما به حدی 
بود کــه گاهــی این غواص هــای جوان از شــدت 
سرما و ســختی کار غش می کردند. برای حل این 
مشــکل تیمی را به تهران فرستادیم و آن ها موادی 
تهیــه کردند کــه کوهنوردها در ســرمای زیر صفر 
درجه برای گرم شدن از آن استفاده می کنند. این 
مــواد و این قرص هــا را در داخل لبــاس غواص ها 
می گذاشــتیم تــا چند ســاعت گــرم باشــند. این 
آموزش هــا با دقت انجام شــد و شناســایی ها هم 
خــوب و دقیق بود و تیم های شناســایی مــا از زیر 
40 ردیف ســیم خاردار به دژ عراقی ها می رسیدند 
و منطقه را به دقت شناسایی می کردند تا نیروها در 

شب عملیات گم نشوند. 

عقب نشینی کردیم تا به دشمن ضربه بزنیم
به رغم شکست زودهنگام عملیات در منطقه اصلی، 
ولی شــما در منطقه پشــتیبانی موفق عمل کردید. 
با این حال تقریبا همزمان با شکســت منطقه اصلی 
)شاید چند ساعت دیرتر( شما هم منطقه تان را ترک 
کرده و بــه عقب برگشــتید. این عقب نشــینی چرا 

صورت گرفت؟
دشــمن در منطقــه تــک اصلی هوشــیار بود و 
به نوعی عملیــات لو رفته بود ولــی در منطقه تک 
پشــتیبانی، نه تنها دشــمن هوشــیار نشــد، بلکه 
غافلگیر شد و ما در کمال غافلگیری توانستیم خط 
را بشکنیم و تقریبا پنج ضلعی را تصرف کنیم اما به 
دلیل شکســت و عدم الفتح در منطقه تک اصلی، 
لشکرهای ما نیز در منطقه تک پشتیبانی به دستور 
فرماندهی، در نیمه های شب به عقب برگشتند. ما 
بعدا فهمیدیم فرماندهی سپاه یعنی برادر محسن 

رضایــی این طور تدبیــر کرده بود کــه این منطقه 
دســت نخورده بماند و عراق به آنجــا حمله نکند تا 
بتوانیــم از این منطقه برای انجــام عملیات بعدی 

یعنی کربای 5 استفاده کنیم. 

از غرور عراقی ها استفاده کردیم
حدود 2 هفته پس از شکست در کربای 4، عملیات 
بــزرگ دیگــری به نــام کربــای5 اجرا شــد. چطور 
توانســتید نیروهــا را در ایــن فاصله کوتــاه به لحاظ 
روحــی و روانی آماده کنید؟ و چطور این بار در همان 

منطقه موفق عمل کردید؟
اولا تدبیر، ترغیب و تشــویق حضــرت امام)ره( 
نســبت به نیروها پس از عملیــات کربای 4 برای 
شــرکت در کربای 5 بســیار تعیین کننده بود. در 
ثانی در این فاصلــه 14 روز بین دو عملیات، یعنی 
از 4 دی تا 18 دی 65، جلســات زیادی با یگان ها 
و لشکرها صورت گرفت و تدبیر بر این شد که عراق 
را آرام نگذاریــم. در واقــع عراقی ها بعــد از پیروزی 
در کربای 4 بســیار خوشــحال بودند. حتی برای 
فرماندهان عراقی بلیت ســفر به مکه گرفته شــد. 
تشویق شــدند و ســه روز در عراق جشــن گرفتند 
اما حضــرت امــام)ره( فرمودند اینها مغرور شــده 
و مســت پیروزی هســتند و بــا تعبیــر این چنینی 
امام)ره( و همچنین جلسات متعدد، تصمیم برای 
عملیات بعدی گرفته شــد. برای مثــال در 10 دی 
65، فرماندهان لشــکرهای حاضر در کربای 4 با 
مرحوم هاشــمی رفسنجانی جلســه گذاشتند که 
نوار این جلســه موجود و اســناد راویــان آن نیز در 
دســترس بوده و مورد بررسی نیز قرار گرفته است. 
لشــکرها گزارش دادند و نهایتا تصمیم بر این شد 
که عملیات دیگری در همان منطقه تک پشتیبانی 
)شــرق بصــره( انجــام شــود. بافاصله لشــکرها 
نیروهایــی را که در عملیات قبلی حضور داشــتند 

ساماندهی کرده و حمله آغاز شد. 

برای فتح بصره 500 گردان نیاز داشتیم
چند گــردان بــرای کربــای 5 آماده کردیــد؟ جایی 
خواندم که برای انجام عملیات 350 گردان لازم بود. 
ما در کربای 4 توانسته بودیم 260 گردان نیرو 
آماده کنیم. هر چند نیاز ما شاید چیزی حدود 350 
گــردان بود و البته برای فتح بصره 500 گردان نیاز 
داشــتیم. از 260 گردان حاضر در کربای 4، سی 

تا چهل گردان مجروح داشتند و شهید داده بودند. 
ما کربــای 5 را بــا 220 گردان آغــاز کردیم و اگر 
150 گردان دیگر داشتیم تازه به اندازه همان 350 
گردان می شد و ما می توانستیم حمات را به سمت 
بصره ادامه دهیم. اما به هر حال توان این قدر بود. 
نیروها از منطقه خرمشهر به منطقه عملیاتی زید و 
شرق بصره )یعنی منطقه تک پشتیبانی در کربای 
4( منتقــل شــدند تا نهایتا در ســاعت یــک و 15 
دقیقه بامداد 19 دی 65 عملیات کربای 5 با رمز 
مقدس »یا فاطمه الزهرا)س(« آغاز شــد. نیروهای 
ما توانستند دوباره منطقه 5ضلعی را بگیرند. یکی 
از این لشــکرها لشــکر 19 فجر بود که قبا در این 
عملیات حضور داشــت و دارای تجربه بود. لشــکر 
41 ثارالله به فرماندهی ســردار قاســم سلیمانی، 
27 محمدرســول الله به فرماندهی ســردار محمد 
کوثری، لشکر 10 سیدالشهدا به فرماندهی سردار 
علی فضلی، لشــکر 31 عاشورا به فرماندهی امین 
شــریعتی، لشــکر 5 نصر به فرماندهی محمدباقر 
قالیباف، 25 کربــا به فرماندهی مرتضی قربانی، 
8 نجف به فرماندهی شــهید احمــد کاظمی، 14 
امام حســین به فرماندهی شهید حسین خرازی، 
33 المهدی به فرماندهی ســردار جعفر اســدی و 
همچنین تیپ 48 فتح، تیپ 21 امام رضا، ناوتیپ 
امیرالمومنیــن از بوشــهر، لشــکر قــدس گیان و 
تیپ الغدیر از یزد در این عملیات حضور داشــتند. 
یگان های دیگر نیز مثل توپخانه، جهاد ســازندگی 
اســتان ها، قرارگاه مهندســی صراط به فرماندهی 
شهید محسن صفوی و همچنین توپخانه، هوانیروز 
و نیــروی هوایــی ارتــش در این عملیــات حضور 
داشــتند. البته تیپ ها و لشــکرهای ارتــش در آن 
مقطع در منطقه دیگــری بودند و عملیات کربای 

5 توسط یگان های سپاه انجام شد. 
البتــه یــک نکتــه دیگــر را هــم بایــد در اینجا 
اشــاره کنم. در عملیات کربای 5، برادر محســن 
رضایی فرمانده ســپاه نامه ای به امام)ره( نوشــت 
و درخواســت کــرد برخی یگان هــای زرهی ارتش 
برای ادامه عملیات در اختیار سپاه قرار بگیرند که 
تعدادی از آنها مامور شــدند و مــا در کربای 8 در 
اوایل سال 66 از آنها استفاده کردیم. البته برخی از 
خدمه با نیروهای پاسدار و بسیجی جایگزین شدند 

تا هماهنگی بیشتر شود. 

دشمن در کربلای 5 غافلگیر شد
به رغــم اینکه مــا در کربای 5 تلفات زیــادی دادیم، 
ولی ضربات ســنگینی هم بر ارتش دشمن وارد شد. 

دستاورد کربای 5 برای ما چه بود؟
در کربای 5 دشمن غافلگیر شد و ما توانستیم 
طــی 45 شــبانه روز جنــگ تمام عیار، بــا تمامی 
حمات دشــمن کــه شــامل 130 تیــپ از ارتش 
عراق بــود، مقابله کنیم و جواب آنهــا را بدهیم؛ به 
طوری که دشــمن ناامید شــد و 130 تیپ آن بین 

 جنگ تمام عیار 
سردارمحمدنبیرودکیفرماندهلشکر19فجرفارسازروزهایمقاومتمیگوید

در جریان عملیات کربای 4 که همزمان در دو منطقه عمومی خرمشهر و شلمچه انجام شد، به  رغم شکست 
در منطقــه اصلــی، یگان های عمل کننده در شــلمچه )به عنوان منطقه تک پشــتیبانی( توانســتند ضمن 
شکســتن خطوط دشــمن، برخی مناطق را به تصرف خود درآورند. ولی همین یگان ها نیز به دلیل شکست 
عملیات در منطقه اصلی، با دستور فرماندهی عقب نشینی کردند. یکی از این یگان ها لشکر 19 فجر استان 
فــارس به فرماندهی ســردار »محمدنبی رودکی« بــود. در گفت وگو با وی ضمن بررســی آن مقطع، به مرور 
عملیات کربای 5 نیز که به فاصله کوتاهی از کربای 4 در 19 دی ماه ســال 65 انجام شد پرداختیم. سردار 

رودکی هم اکنون ریاست پژوهشکده علوم و معارف دفاع مقدس را برعهده دارد. 


